Our purpose now is to give a clear outline of the major ideas in the first part of al-Isharat wat-Tanbihat. No defense or refutation of any of these ideas will be given. Neither time nor space permits that. So let us attempt a brief exposition of Ibn SIna's views in the simplest language possible. For this purpose, we will draw upon much material from his other works, in order to understand and pull together his logical system. 
We wish to mention that, even though we feel that most of the difficulties of the work have been delineated, there remain some for which we have not found solutions - these are specifically some of the sources referred to by Ibn Sina.
1. CONCEPTION AND ASSENT Ibn Sina emphasizes that knowledge is of two types: tasawwur (conception, picturing, form-grasping, imaging) and tasdiq (declarative phrase,18 i.e., true or false; a relation in the mind, of correspondence between the concept and the thing for which the concept stands,19 i.e., truth;20 assent that the relation of correspondence between the concept and the nature it represents is true21 - it is in this last sense that we will be using the term as Ibn Sina seems to be doing for the most part).

ترجمه متن فوق:
حال، هدف ما، ارائه خلاصهای صریح و شفاف از عقاید اصلی در بخش اول کتاب الاشارات و التنبیهات است. هیچ دفاعیه یا رد و تکذیبی درباره این عقاید، ارائه نخواهد شد. نه زمان و نه فضا و مکان اجازه چنین کاری را نمیدهند. پس بگذارید به شرح و تفسیری خلاصه از دیدگاههای ابنسینا به سادهترن زبان ممکن بپردازیم. برای این هدف، بیشتر، از اطلاعات و مطالب به دست آمده از آثار دیگر ابنسینا استفاده میکنیم تا سیستم منطقی او را درک و گردآوری نماییم. 
ما میخواهیم متذکر شویم که، با وجود اینکه احساس میکنیم اکثر مشکلات و دشواریهای این کتاب، مشخص شدهاند، برخی از آنها باقی ماندهاند که راهحلی برای آنها نیافتهایم- اینها، به خصوص برخی از منابعی هستند که ابنسینا به آنها اشاره نموده است. 
1. بینش و پذیرش
ابنسینا تأکید دارد که دانش، دو نوع است: تصور (بینش، تجسم، درک و دریافت شکل و نوع، نقش و انگارهسازی) و تصدیق (عبارت بیانی و توضیحی[footnoteRef:1] یعنی صحیح یا غلط؛ رابطهای در ذهن، از ارتباط بین مفهوم و چیزی که مفهوم برای آن آورده میشود[footnoteRef:2]، یعنی حقیقت[footnoteRef:3]؛ پذیرشی که رابطه ارتباط بین مفهوم و ذات است نشان میدهد که صحیح و درست است[footnoteRef:4]- در آخرین مفهومی که ما از واژهای استفاده میکنیم که ابنسینا برای اکثر بخشها، به کار میبرد.) [1:  . القصیده، المزدویجا در کتاب انسان، ص 17]  [2:  . Sh.Mad، ص 17]  [3:  . این جمله در Sh. Mad.، گمراهکننده است. در کتاب انسان (ص 60)، واضح است که این رابطه ارتباط، صدیقات (صحیح و درست) نامیده میشود، درحالیکه گفته میشود، «تصدیق»، باور و اعتقادی است که این رابطه صحیح است (در همان مرجع).]  [4:  . در همان مرجع. این متمایز اط تحریف، رد یا تکذیب ارتباط چنین رابطهای است (تکذیب). هر پذیرشی، یک تقبل و تأیید ادعا است؛ اما چیزی که میپذیرد میتواند یک تأیید یا یک انکار و نقض باشد. «من میپذیرم که الف، ب است» یا «میپذیرم که الف، ب نیست.»، اینها هر دو پذیرش هستند. علاوه بر این، براساس ابنسینا،پذیرشها میتوانند یا صحیح باشند یا غلط (بعدا، در این مقدمه در بحث ما درباره مقدمات که شامل پذیرش هستند، معلوم میشود). اما این، البته، سؤالی درباره این موضوع را ایجاد میکند که آیا پذیرش، ارزش نامگذاری شدن به نوعی دانش را دارد یا خیر، همانند چیزی که، اندیشمند و فیلسوف ما فکر میکند. ] 


